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و عرايسي تأويلمقايسه  البيانهاي عرفاني روزبهان در عبهرالعاشقين

 ∗∗گيريليلا روغن∗محمديوسف نيري

 دانشگاه شيراز
 چكيده

 به قول كارل ارنست،،عارف بزرگ قرن ششم،شيخ شطّاح، روزبهان بقلي شيرازي

كه طريق وصول به كمال» هاي صوفيانه استشخصيتي فراموش شده در پژوهش«

و زيباپرستي مي وي با تأليف بـيش از چهـل اثـر، بـه.جستمعنوي را در عشق

و،هاترين انديشهتوانست برخي از بديع،عبهرالعاشقينخصوص كتاب  تصـورات

و البتهّ ديريابهاي مكاشفه و شاعرانه و بزرگاني عرفاني را با نثري زيبا ، بيان كند

و حافظ،عراقي،عربيچون ابن مـا در ايـن. تأثير خود قراردهد را تحت...سعدي

هاي قرآني وي به بررسي اجمالي تأويل،ضمن معرّفي اين شخصيت برجسته،مقاله

و تفسير: معروفش در دو اثر و،البيانسعراي عبهرالعاشقين  بر اساس مكتب عشـق

ميجمال .پردازيمپرستي

. البيانعرايس عبهرالعاشقين،پرستي، جمالو عشق هاي قرآني،روزبهان بقلي، تأويل: كليدييهاواژه

 مقدمه.1

ب و و دانشي بس كهنيهبا پيشين، خصوص شيرازهفارس هـا طي گذشت قـرن،فرهنگ
و هنر ايشانيهپرورده كه آوازبزرگاني را در دامان خود  به دورترين نقاط جهان، دانش

جايگاه بسياري، لقب گرفته»شهر اوليا«و»العلمدار«باز اين شهر كه از دير.رسيده است
و هست و ايـرانهايكي از شخصيت.از ادبا وعرفاي بنام بوده ،ي بزرگ عرفـان فـارس

و بيـان)6قرن(روزبهان بقلي توانسـت مكتـب،ي خـود هـا انديشـه اسـت كـه بـا آثـار
حلا جمال و عشق را كه بزرگاني چون و عينپرستي و احمدغزالي القضات نيز مطـرحج
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ابـن،هاي بعد يعنـي مولـوي به نسل،ي بديعيهاو انديشههادر قالب نظريه،كرده بودند
و،سعدي،عربي او.برساند ...حافظ و سيروسلوك خاص را،شخصيت بزرگـان زيـادي

و ادب فارسيهبرجستيهدو چهربه خصوص جذوب خود ساخت؛م سـعدي،عرفان
يهخود نيز همان شيو،كه در آثارشان ضمن اظهار ارادت به مقام شامخ شيخراو حافظ 

و سلوك او را پيمود  خـدا را بـه مقـام روزبهـان سـوگند اي،هسعدي در قصيد.اندهسير
:حفظ كنددهد تا اين شهر اوليا را از گزند مي

آن خوشـا سپيده ب دمي باشد ... اكبر شيــــــراز ده بر سر اللّهـرسي ـازـكه بينـم
و ولــي بيـش باشد ان ويــهزار پير بر در ايشان كند همي پروازسر كه كعبه

و و فكر پن كبير عبادت به روح شيخبه ذكر و به حق ج نمـازـبه حق روزبهان
نيكه گوش راـمكـدار تو اين شهر دي ردان ازـز دست ظالم بد و كافـر غمـ ن

)1365:726،سعدي(
:گويـدمي ديناني ابراهيمي.ندارد وجود شكي هيچ،حافظبر روزبهان تأثير مورد در

از ديگـري مندانديشـ هـراز بيش شيرازي حافظ الدينشمس خواجه گفت بتوان شايد«
 كـه جاستآنتا تأثير اين)395: 383 ديناني، ابراهيمي(».است پذيرفته اثر روزبهان آثار
: نويسـد مـي شـايگان،جملـهاز انـد؛هدانسـت روزبهان مكتب پيرورا حافظ،برخي حتي

 احتمـاليهدربـار حتّـيو حـافظو روزبهـان ميان پيوند بابدركرُبن نريها پرفسور«
: 1373،شايگان(».است گفته سخن خود آثاردر بارها،روزبهاني طريقتبا حافظ ارتباط

 شـعردر»گلرنـگ پيـر« مورددر پژوهانحافظ بينستهاسالكه مطلب همينو)358
 بـهرااو توانمييا است تاريخي شخصيتي،گلرنگ پيراآيهك( است نظراختلاف،حافظ

.است تأثير اين دليل،)كرد تأويل شرابياو سالكدل،سرخ عقل،مغان پير

 ضرورت تحقيق.2

يهگونه كه مرحوم معـين در مقدم ـهمان عبهرالعاشقينكتاب، به خصوص آثار روزبهان
و،عراقي،مولوي،براي فهم آثار عرفاي بزرگي چون عطار؛گويدمي آن اوحدي كرماني

(بسيار ضروري است،حافظ :افزايـد نيز مـي كارل ارنست)مقدمه: 1360روزبهان بقلي،.
،ايرانـييهتأليفات روزبهان بقلي نه تنها براي شناخت مبناي تجربـي ادبيـات صـوفيان«

و در واقع بعرف،بلكه براي شناخت تصوف ،ارنست(».منبعي حياتي است،طور عامه ان
هم براي شناسايي هرچه بيش،ين تقديرابر)1377:4 و و تصوف چنـين تر مباني عرفان
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و حافظ و درك بهتر اشعار عرفاي بزرگي چون سعدي و آشـنايي بـا تفاسـير...دريافت
و و پـر بـه تحليـل عبـارت، تأويلات عرفـاني قرآنـي عرفاني و هـاي پيچيـده رمـزوراز

در تأويل آن عبهرالعاشقينكتاب هاي روزبهان تفسير عـرايس، ها با اثر ديگرشو تطبيق
يكمي البيان و سي حديث براي تأكيـد معنـاي آيهصد پردازيم كه كاربرد هنري بيش از

و آن جمله و برجستگي خاصي بخشيده است،به نثر زيباي كتاب،آراستن لفظي .ارزش

 تحقيقيهپيشين.3

 ختمـي،دينـاني ابراهيمـي ارنسـت، كارل،ماسينيون،كربن،معين چون محققاني هرچند
 تـأثيرو عرفان گسترشدر اثر،و انديشه صاحب عارف اين بلند جايگاهبه...و لاهوري

در مسـتقلي علمـي كار؛اندهكردييهااشاره، حافظو سعدي چون بزرگانييهانديش در
 هـاآن تطبيـقو البيـان عـرايسو عبهرالعاشقيندر قرآنازاو عرفاني هاي تأويليهزمين
،طرفياز.است متمايزونو چيزي دارد، تاكيدآنبر مقالهنايهچآنو نشدهمانجا،باهم
 علـييوسـيله بـه،)انفـال سـوره تـا( البيان عرايسي ترجمه جلد هفتاز جلددو تنها

 روزبهـان معرفـي ضـمن،مقاله ايندرما.است شده چاپ 1388 سال زمستاندر بابايي
 اثـردودر روزبهان قرآنييهاتأويليهدربار تحقيقبه،علمييهاشيوه طريقاز،بقلي
 مكتب اساسبر يكديگرباهاآن تطبيقو البيان عرايس عربي تفسيرو عبهرالعاشقين: وي

.پردازيممي پرستي جمالو عشق

 بقليمعرفي شيخ روزبهان.4

عـارف، معـروف بـه شـيخ شـطاّح، بومحمد روزبهان بن ابونصر بقلي فسوي شيرازيا«
و بـه عـراق. است بزرگ قرن ششم و علوم ديگر پرداخـت ،در جواني به تحصيل قرآن

و قريب پنجـاه سـال در مسـجد عتيـق شـيراز، شام و كرمان سفر كرد بـه وعـظ،حجاز
و عرفـان،هياتال،فقه، حديث،وي درموضوعات قرآن. پرداخت و دستور اثـر45،زبان

اين ترين معروف) 1377:245،ارنست(».است اثر باقي مانده27هانوشته است كه از آن
و ادب است عبهرالعاشقين،آثار و،فارسي كه در عرفان .دارد خاصيجايگاه شهرت

و جمال،از مباني تصوف وي گرچـه روزبهـان در زمـان حيـات.پرستي استعشق
و تا يكي دو سده پس از وفاتش در شيراز و اعتباري فراوان داشت، خود بـ،شهرت ه اما

تا تدريج در غبار گم عد، كه در قرون اخيرجاآننامي فرو رفت ،خـاصايهجز در ميان
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هـاي تـاريخبحتّي در كتا.ناشناخته ماند نيز حتّي در شهر خود شيراز، نه تنها در ايران
هـيچ، تاريخ ايران كمبـريجو هرمان اتهو تاريخ ادبيات يان ريپكااز جمله، ادبيات ايران

كوتـاه بـهايهبـا اشـار نيـز االله صفاتاريخ ادبيات ذبيحدر.استذكري از روزبهان نشده 
، 1378صـفا،(.ده اسـتمـآ البيـان عرايسفقط نام تفسير او اثر45از ميان،زندگي شيخ

گم)2:257ج بي اما علتّ اين و درمي،كارل ارنست به قولتوجهي به شيخ را ناني توان
و ديريابي نوشته و انتزاعياويهادشواري از. دانسـتويو بيان بيش از حد استعاري

و خارقهرچند برخي از بديع رو، اين راهاترين انديشهالعادهترين و تصـورهاي عرفـاني
و دريافـت نوشـته،توان يافـتمي در مصنفّات اين عارف عاشق يش بـراي هـا امـا درك

و مشكل است،عموم اين احتمال وجود دارد كـه اشـتباه شـدن، از طرف ديگر. ديرياب
ر جدلي ضد شيعه به نام فضل بن روزبهان، خصومت شيعيان ا عليـه نام روزبهان با عالم

)1377:47، ارنست.ك.ر(.برانگيخته باشد،بقليروزبهان

در.5  عبهرالعاشقيننگاه تأويلي شيخ روزبهان

و تأويل فرقي نبودهي اسلامي،هدر قرون اولي:تأويلو تفسير چنانكه طبري، بين تفسير

و مرادش همان تفسير استمي استفاده،تأويليهاز كلم، همواره در تفسير خود . كند
مدر هرچند و تفسـير اين مفهوم رفته، رادف بودتآغاز تأويل با تفسير ،رفته متحـول شـد
و تعريفبيش و شرح لفظي تر به معناي بيان ظاهري ؛رودمي كارهب،قرآني آياتصوري

آن آياتناظر به شرح محتواي، در صورتي كه تأويل و اصلي .ستاهاو مفهوم غايي
و رجـوع اسـتو مشتق گرديده»ولأَ«يهتأويل از كلم در؛به معنـي بازگشـت امـا
ك،اصطلاح قرآني و مفهوم وحقيقتي است و، آيههتأويل همان معني ناظر بـه آن اسـت
تأويل را بيان معاني مسـتفاد،و المفسرون التفسيرصاحب كتاب.گرددميبه سوي آن باز
يـارف غيبــد كه تأويل را با معـكنمي سپس قول آلوسي را نقل،داندمي از طريق اشاره
و علم اكتسابيايهرابط؛دهدمي پيوندو قلوب عرفا اسـتايهاشار،تأويل«:وراي عقل

و معارفي سبحاني كه سالكان را از خلال عبارات و دل مـي منكشف، قدسي ي هـا گـردد
و تفسيرمي سيراب، عارفان را از ابرهاي غيب )1381:21، ذهبي(».جز آن است،كند

 تأويل عرفانييهپيشين.6

و اين بحث از زمـانييهدر عرص،تأويل كلام اسلامي، اساساً از خود قرآن نشأت يافته
و تفسير  آل عمران مبـادرتيي هفتم سورههآيآغاز گرديده است كه مفسراّن به ترجمه
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 آيـاتههـو الّـذي انـزل عليـك الكتـاب منـ«: خـوانيم مـي كريمـهيهآيدر اين.نمودند
ا أمحكمات هنَََّ و خر متشابهات فأما الذّين في قلوبهم زيغٌ فيتّبعـون مـا تشـابهٔم الكتاب

و ابتغ و ما يعلم تأويله الاّمنه ابتغاء الفتنه و الراسخونَ في الْعلمِ يقولونَ آمنّـا اء تأويله اللهّ
و ما يذكّرُ الاّ اولوا الالباب ي»به كلٌّ من عند ربنا كياوست خدا عني؛ ن كتـاب را بـهايهي

آن آيات، تو نازل كرد كه بخشي از آن و بخـش محكمات است كه ها اساس كتاب است
و در طلب تأويلكج؛ اما.متشابهات است، ديگر متشابهات گيرپي،دلان براي فتنه جويي
و راسخان در علمكهآنحال، شوندمي آن به آن گويندميكه-تأويل آن را جز خداوند

ونمي-همه از پيشگاه خداوند است،مايهايمان آورد كسـي پنـد،جـز خردمنـدان دانند
)7/عمرانآل(».گيرد نمي

از،در فضـل قـرآن،)ع(منسوب به امام حسـن عسـكري، تفسيردر كتاب حـديثي
خـداي عزّوجـل بـه«:شـان فرمودنـدايهكاست تأويل قرآن آمدهيهدربار)ص(پيامبر 
و درك تأويلات آن نبخشـيده، بعد از ايمان به خدااش بنده نعمتي برتر از شناخت قرآن
اخـوان، تر از همـه بيش، در ميان مسلمانان)1384:37،)ع(امام عسكري تفسير(».است
و عرفان،صفا و اهل تصوف و باطنيه .اندهقرآن پرداخت آيات به تأويل، اسماعيليان

بع)ع(امام جعفر صادق رامي دي بودن زبان قرآن اشارهبه چند و كتـاب خـدا كنند
و حقايق،اشارات،مشتمل بر عبارات ؛مخـتص عـوام اسـت، عبـارت؛داننـدمي لطايف

و حقايق،لطايف،براي خواص،اشارت كتـاب االله علـي«:مختص انبيا است، براي اوليا
و الحقايق:اربعه اشياء و اللطايف و الاشاره و؛العباره و الاشاره للخـواص فالعباره للعوام

و الحقايق للانبياء )1:4ج،1315،روزبهان بقليو1368:53، آملي(».اللطايف للاولياء
هاي دروني يا دريافتاند،هقرآن پرداخت آيات عرفايي كه به تأويل عرفاني مبناي كار

 ـ و تـأويلات ائم و شهودهايي است كـه بـر اسـاس سـخنان بـهو)ع(اطهـاريهكشف
ازمي. اندهبدان رسيد،)ع(امام جعفر صادق خصوص سخنان دانيم كـه تفسـيري كامـل

بـه نـام،شـاگرد كلينـي، وجود دارد كه آن را محمد بن ابراهيم نعمـاني)ع(امام صادق 
وجمع،حضرت ،ذوالنّـون مصـري،فضـيل عيـاض،از عرفاي متقدم آوري نموده است

و روزبهان بقل در آثـار خـودرا)ع(از كساني هستند كه احاديث امـام صـادق،يحلاّج
يهداراي نوعي مرابط، شيخ روزبهان نيز از جمله كساني است كه بنا بر آثارش.اندهآورد

و قلبي با آن حضرت كه از جمله.است)ع(روحاني هـايش وي در يكي از رؤيـت آن
:1349 ثـاني، روزبهـانو 1377:206،ارنست.ك.ر(آورده الاسرار كشف17 كه در بند
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كند كه قـبلاً فقـط علـيمي ترسيم، كردن در عرض درياي علمخود را در حال شنا)49
و او نيز به تبعيت)ع( ازحضرتآن از آن عبور كرده را، مسافتي .پيمايدمي آن دريا

 مباني تأويل در آثار شيخ روزبهان.6.1
، است كـه در نگـاه روزبهـان»عشق«، مواليد نفس در مقام معرفتترين محوري يكي از
آنعالي و لازمه»عشق روحاني«، ترين نوع آناست مجاهدتي است كه ناپاكي نفـس،ي

و آتش شهوات را خاموش كند روزبهـان(.تا به عشـق اهـل معرفـت بپيونـد.را بزدايد
 تعبيـر»ي قصـويو درجـهي عليـا ذروه«عشق الهي كه وي از آن بـه)24: 1380بقلي، 

و جلالي حضرت حق پديداز مشاهده)25 همان،(.كند مي ، اين عشق.دآيميي جمالي
و متجلّي اسـت،اما اين عشق در مظاهر گوناگون جمال؛گاه مكتب روزبهان استگراني

و قيدي ندارد،عشق روزبهان«: كوببه قول زرين چيـز او زيبـايي را در همـه؛هيچ حد 
و ستايش مي )223: 1375كوب، زرين(».كندمي بيند

او،روزبهان بقلي و جمال، عارفي عاشق است كه اساس بينش عرفاني اسـت عشق

دوو  و حسن را متحد. در مكتب او قابل انفكاك نيست هيچيك از اين داندمي او عشق
وي، در يك كلامو)53: 1380روزبهان بقلي،( كـه اسـت»عشقمكتب«مكتب عرفاني

وجمال، از لوازم اين مكتب و سكر بـ.مستي است پرستي و بـا ايـهبـا توجـه ن مطالـب
شـرح،الاسـرار منطـق،الاسـرار كشـف،البيـان عـرايس يعني تفسير،بررسي آثار روزبهان

و و شـهود«بينيم كه مي،عبهرالعاشقين شطحيات و نقـل را،»عقـل اسـاس كـار شـيخ

آنو بينش دهدمي تشكيل اويههندسـ.كـاملاً مشـهود اسـت ها، عرفاني او در تـأويلي
و شهود، مبتني بر استدلالي است كه در آن و نقل ،صورتي كـاملاً معتـدلهب،پيوند عقل

رايپديدار شده است تا جا الاضـلاع متسـاوييمثلثـ بـه صـورتي كه شـايد بتـوان آن
آ،ضـلع ديگـر؛عقل اسـت،دانست كه يك ضلع آن و سـومين ضـلع ون،نقـل شـهود

در تفسـير بـه خصـوص بينـيم كـه شـيخ مـي نقـل در قسـمت. اسـت عرفانييهتجرب

،و صوفياني چـون جنيـد)ع(امام صادق،)ع(به سخنان اميرالمومنين علي البيان عرايس
و،ابوسعيد خراّز،قشيري،ابوبكر واسطي،ابن عطا،سهل تستري،شبلي  ذوالنون مصـري

در،ابوعبدالرحمن سلميبه خصوص ،همين مقالـهازييهابخشاستناد جسته است كه
آنييهانمونه .مايهرا آورداز
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و شهوددر قسمت ب،كشف بر،كه شيخنايهبا توجه مكتـب بينش عرفاني خود را

و جمال نهاده است و بـر مبنـاي همـينمي چيز را از اين ديدگاه خاصهمه،عشق نگرد
و« و شهودمي به تأويل،»جمالمكتب عشق و به مدد همين كشف و، پردازد به معرفت

بمي دست،مراتبي از عقل و به تعبيـري»عقل مويد به كشف«، قول سهرورديه يابد كه
)1380:40،سهروردي(. است»فقه الانوار«، ديگر

لا ...«: داندمي چنين تأويلي را عين رحمت،سيدحيدر آملي اخـتلاف فـي انّ القـرآن
و الاستنباط و الاختلاف الذّي فيه بحسب الاستخراج و؛حقيقته اذا كـان موافقـاً للعقـل

و الكشف فهو عين الرحم لا يجوز تركههالشرع در)1:376ج،1374،آملي(»...و يعنـي
هاي گوناگون آنـان خاطر دريافتهب،اختلاف بين مسلمانانوقرآن هيچ اختلافي نيست 

ق و شهود باشدكه اگر اين دريافت استرآن از حقايق و شرع نه تنهـا، ها بر اساس عقل
و نبايد آن را ترك كرد،اشكالي ندارد .بلكه عين رحمت است

 زبان تأويل يا زبان اشارت.6.2

 بـرايايهنديشاهر.است تجربياتوهاانديشه انتقاليهوسيل آدمي عقل ترجمان زبان
 نيـاز خـاص زبـانيبهايهانديشو تجربههر حال، عيندر اما است؛ زبان نيازمند ظهور
 ويـژه زبـانيبه خود، خاص تجربياتوهاانديشه بيان براي نيز عرفا ميان، ايندر.دارد

 اصـيليهانديشهاو تجربيات،ظالفا ياريبهكه است عرفاني زبان،زبان اين؛ نيازمندند
را اشـارت زبـانو عبارت زبان عرفاني، زبان. كندمي بازآفرينيرا رفانيع هايآموزهو

،اشـارت زبـان امـا؛اسـت وضـعي اصطلاحات زبان عمدتاً،عبارت زبان: شودمي شامل
 كـهاگويو وشنرستا زباني،اشارت زبانبا قياسدر،ارتعب زبان.است رمزي عمدتاً

زا كنديم تلاشهك است مرحله ايندر عارف.كند بيانرا عارف الضميرافيم كوشدمي
و تجربيـات تـا كنـد اسـتفاده،دهـد مـيارقـر اختيـارشدر زبـان كـه مكانـاتيا ماميت

.قراردهد مخاطب اختياردرتروشنر رچههراودخيها انديشه
 ايقحقـ بيانبه،استعارهو مثيلتو نمادومزر قالبردكه است زباني،اشارت زبان
و غـزلوعرشـآنيهعرصـوتاسـ روحو ذوق،بـانز اين قلمرو. ردازدپمي عرفاني

 كـه آنـان:ستا واصخ مخصوص،زبانينا. صوفيانه هايمناجاتو ادعيهو شطحيات
عـارف صـاحب رو، از اين.يابند رميد،اشارتيبه،باشد پوشيده،رچندهار علوم قايقد

و شناخت،روحانييهتجرب ومي دست خاصيبه معرفت يابد كـه آن را بـا زبـان رمـز
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و به تأويل عرفانيمي بيان،نماد را.پردازدمي كند مخـزون، معنـي بـاطن«روزبهان رمـز
)561: 1360،روزبهان بقلي(.كنندمي داند كه فقط اهلش آن را دركمي»كلام ظاهر تحت

حتّي اين تـأويلات،سهروردي به قولاما؛عاقلانه نيست ظاهراً،گاهي اين تأويلات
پ،ماوراي طور عقل بر.عقل مؤيد به كشف استيهيابر از عارف اثر دگرگـوني ناشـي
و مشاهده ب؛گرددمي از عين قدرت الهي برخوردار،رؤيت ، عنايـت محـضاقدرتي كه

يعني هنگام بيان كشـف؛گرددمي كلامش كلامي الهي، در اين مرحله.شودمي به او عطا
روزبهـان(».گويـد مـي حق به خطاب معرفت به زبان ايشان سخن«و شهودات روحاني 

و صـديقان برگزيـده را در مراتـب مختلـف،روزبهان بقلي)1360،184:بقلي ، صادقان
زبـان:كنـد مـي سه نوع زبان را معرفي، او در اين مسير. داندميي متفاوتهاداراي زبان

و زبـان؛بيان معارف استيهويژ،صحو كه به اعتقاد او زبان تمكين براي علوم توحيـد
و شطحيات است و اشارت )56همان،(.سكر كه قالب بيان رمز

و تأويل شطحيات حلاج به فارسي،شيخ شطاحاز اين رو پردازدمي خود به ترجمه
 راز بـودن سـخنانش اشـارهوو بـه پررمـز كنـدميو شطحيات خود را در آثارش بيان

جامي نيـز)1380:59،روزبهان بقلي(».در اين گفت صد هزار رمز افزون است«: كند مي
وجد از وي صادر شدهيهمر او را سخنان است كه در حال غلب«:نويسدمي در نفحات

يهنري كربن با تأييـد جنبـها)1337،255،جامي(».است كه هركس به فهم آن نرسد
و آثار شـطاّح فـارسيهپردازانشطح رايهيـامدرون،انديشه » شـطح عشـق«اصـلي آن
و چه عشق انساني؛داند مي كتـابي عبهرالعاشـقين«:افزايـد مـي سپس....چه عشق رباني

و  و ايـن سـواد خوانـدن يعنـي تأويـل است يگانه كه بايد سواد خواندن آن را آموخت
)1366:18،روزبهان بقلي(».طاقت تأويل را فقط مردان راه شوق معنوي دارا هستند

 عشق.6.3

ترين جريان عرفاني در اسلام، به مكتب عشق اختصاص دارد كه در مراحل كمال بزرگ
و زيباييخود، مكتبي با  هاي در اين مكتب، عشق. پرستي به وجود آورده است نام جمال

و پيش و مقدمه اعتقـاد بـه. نياز رسيدن بـه عشـق الهـي هسـتند زميني نيز اصالت دارند
و اهميت آن در عالم، در آثار بزرگاني چون ملاصدرا، احمد غزالـي، عـين  سريان عشق

ي، مولوي، سـعدي،يعربي، عراقي، شيخ بها امام محمد غزالي، شيخ اشراق، ابن القضات،
و و به قول عين القضات ...حافظ را عشق، همـه«: منعكس شده ؛ فـرض راه اسـت كـس
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و لابد هرچه به واسط،چون به خدا رسيدن فـرض،آن به خدا رسـيدنديهفرض است
فـرض،پس عشق از بهر اين معنـي.باشد، به نزديك طالبان عشق بنده را به خدا رساند

و، در اين مكتب)100: 1386،القضات همداني عين(».اه آمدر اصالت بـا زيبـايي اسـت
و؛خداوند چون جميل مطلق اسـت.آوردمي عشق را زيبايي به وجود و عاشـق عشـق

از ديـدگاه. تـوان ديـد هـا مـيي زيبـايي هسـت؛ خـدا را در همـه معشوق حقيقـي نيـز 
و آفرينند،هستي، پرستي زيبايي .زيباي مطلق است،خودهاآن زيبايييهزيباست

و به سوي آن معشوق ازلـي، ذرات هستييههم،هنگامي كه در مكتب عشق عاشق
زيرا ايـن موجـودات؛ بايد سراسر هستي را دوست داشت،در نتيجههستند، در حركت 

در رو،؛ از ايـندهسـتني معشـوق ازلـي نيـزهاجلوه،عاشق حق هستندكهآنعلاوه بر 
و سلطنت عشق و كـدورت بـاقي نمـي، حاكميت و همـ جايي بـراي دشـمني يهمانـد

از آن دسته صوفياني اسـت كـه نيز) شيخ شطاّح(روزبهان بقلي. موهوم است اختلافات
و جمالخود مبناي طريقت عرفاني  ي نظـري هـا جنبـه.پرسـتي نهـاده اسـت را بر عشق

درهب طريقت او .به خوبي بيان شده است العاشقينعبهرخصوص
و قـرب خـالق، در نظر روزبهان عشق نردباني براي عروج روح به قلمـرو ملكـوت

او از پيام.ستهاييزيبا و، هاي اصلي زمينـي بـه سـوي عشـق عبور از عشق مجـازي
و بهاالهي است كه از آموزه حقيقي ومي شمارهي جمالي در آثار او تكرار گرديده آيد

ا«: است اصل معدن،حسن)90: 1360،روزبهان بقلي(».لانسان سلم عشق الرحمانعشق
(دانـدمي عشق را طالب زيبايي،مهمانييهافلاطون نيز در رسال. عشق است  افلاطـون،.

هم) 1343:266 ، جاويـدان اسـتيچنين معتقد است كه سالك راه عشق كـه راهـ وي
و پـس از تزكيـهب،صورت پس از عبور از عشق بـه مراتـب بـالاتري،نفـسيهتدريج

تامي دست باميكهجاآنيابد ) 268همـان،(.چشـم جـان بنگـرد تواند جمال مطلق را
و كمال عشق انسـاني را مقدمـمي روزبهان، بدايت اين عشق را عبوديت عشـقيهداند

و،اين زيبايييهاولين آفريد. شماردمي الهي ،اشـتياق عشق اسـت كـه بـا ايجـاد گرمـا
و .شد) خداوند(تجلّيگاه زيباي مطلق، جهان خلقت هستي را به حركت واداشت

و ارزش در مهمبه خصوصي خاص شيخ شطاح فارسهانظريه  منـدترين اثـر ترين
به،عبهرالعاشقينيعني او و هم از نظـر درون دليل آمده است كه هم و يـهامنثر شاعرانه

ايـن كتـاب يكـي از نخسـتين.دارد ويـژهير منثور متصـوفه جايگـاه در بين آثا، محتوا
و جمال كتاب بنيـاد.استبه فارسي تأليف شده، پرستيهايي است كه در عشق صوفيانه



)13پياپي(91 پاييز،3يشماره،4 سال/ ادب بوستانيمجله ــــــــــــــــــــــــــــ 168

و و كتاب بر عشق آن جمال است و دو فصل حـالاتوهمه شامل مباحث عشـق،سي
در استمختلف آن  و عاشـق، عشـقيهكلمـ،آن تمام فصـول عنوانو و يـا معشـوق

، عبهرالعاشـقين شيخ روزبهان در فصل ششم كتـاب:از جمله؛خوردمي به چشم، حسن
با بيـان نـاموي؛نظير استكم، پردازد كه در نوع خودمي به توصيف دقيق مراحل عشق

و با آوردن شواهدي مناسب از اشعارهابه توضيح ويژگي،هر مرحله ي هريك پرداخته
و عربي نام ايـن مراحـل،طور خلاصههب. به تأثير كلام خود افزوده است، زيباي فارسي

 اسـتهتار،شـعف،خلّـت،، محبت)غايت حظّ دل عاشق(ود،كمال الفت...«:عبارتند از
و چنانكهآزمند چيزي گرديدن( و دشنام آن ذهـول(، وله)باكي نباشد، نكوهش از ننگ

و سرگشتگي(هيمان،)عقل باشد تشـنگي:كـه آن را صـدي(عطـش،هيجان،)شيفتگي
)48–46صـصو1360:184،روزبهـان بقلـي(».شـوق اسـتو در آخر)گويند، بسيار

ميان«كهكندمي معرفي جان خود را عاشقي سوخته، نويسنده كه معمولاً در پايان فصول
،انـواع، بـراي عشـق،خود مراحل عشـق را پيمـوده»عشق بااقبال شده به زيور،عارفان
و مقامات خاصي بيان كرده،مراتب،منازل و توصيف هـر كـدام،مراحل سپس به تفسير

ازهب(و  روآيات خصوص با استفاده آن) ياتاو . ختـه اسـت هـا پردا به تأويـل عرفـاني
وآيات كاربرد هنري چنـان اسـتآن، آراستن لفظـيو احاديث براي تأكيد معناي جمله

هـاي قرآنـي يـا احاديـث نبـوي بـه عبارت، در اين موارد.ها نيستكه امكان جدايي آن
و تكميل خـوردميي فارسي پيوندهابه جمله،صورت تركيب اضافي يا به طريق تتميم

و ارزشهاو به آن جمله از،روزبهـان در ايـن تـأويلات. بخشـد مـي ويـژهيبرجستگي
و دو سي آيهيكصد م،حديث بهره جسته،ودوو بررسـي، قالـه كه موضوع اصـلي ايـن

بسـيار عبهرالعاشـقينو چـون زبـان ادبـي نثـر آيات اسـت تأويل عرفاني بعضي از اين 
و مفهوم اصلي جمـلات آن بـه اثـر ديگـر آياتهاي براي دريافت تأويل،پيچيده است
و البيانتفسير عرايسروزبهان يعني ، تـر دارد نثـري سـاده كه به زبان عربي نوشته شـده
و مراجعه كرده هم عبارت، به فارسيهاآن عبارتيهضمن ترجمايم هاي دو كتاب را با

.مايهتطبيق داد

آن.6.3.1 و توصيف هاانواع عشق

و فصل دوم كتابمي شيخ روزبهان عشق را به پنج نوع تقسيم را بـه عبهرالعاشـقين كند
و در بقي آننيز به بيان دقيقها فصليهآن اختصاص داده بـه، در اين فصل.پردازدمي تر
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را، ترتيب براز انواع عشق نـوع.1:عبارتنـد از ايـن انـواع شمرد كـهمي بالاترين مرتبه
سپس بـه توصـيف.نوع بهيمي.5و نوع طبيعي.4؛نوع روحاني.3؛نوع عقلي.2؛الهي

، ترين مرحله كه نـوع بهيمـي اسـت از پايين، ولي در توصيف، پردازدميهاهريك از آن
:كندمي شروع

 نوع بهيمي.6.3.2

و حتـي تأثيرترين نوع عشق است كه تحتپست و مردمـان فاسـد هواي نفساني اسـت
كه صوفيان تبه نداشـتن اعتقـاد بـه وجـود(گويان اهل اباحت طامات، شيخ به قولكاري

و رواداشتن ارتكاب محارم و حتي مخلصاني كه دم از التباس)تكليف زننـد، مـي هستند
تأثير نفـس امـاره اينان تحت؛»المخلصون في خطر عظيم«: اسير اين نوع عشق گردند كه

ومي به آن روي،و برخلاف احكام الهي  شرف انساني را در آتش دوزخ شـهوت آورند
را عبهرالعاشقينكتاب،18شيخ فصل. سوزانندمي في غلط اهل الدعاوي«با عنوان خود

و بـه خواننـده،»في العشق الانساني و رد عشق بهيمي اختصاص داده اسـت به توصيف
، كار نشود كه هريكي از ايشـان سخنان خوش آن فاسدان تبهيهدهد كه فريفتمي هشدار

. خواهد كه آنان را نابود كندميو شيخ از خدا اندهفرعون زمان

 نوع طبيعي يا مجازي.6.3.3

باز پايينها يكي هرچند عشق طبيعي ميان انسان و عموم خلقهترين مراتب عشق است
و بيش،سلوكوشيخ معتقد است كه براي سير تعلق دارد، ترين مباحث كتـاب لازم است

آن عبهرالعاشقين ومي خود را در شرح بـ آورد روزبهـان(عنـوان نردبـانه بارهـا از آن
و يا بهترين وسيله براي رسيدن به عشق الهي،)90و1380:49بقلي، .كنـد مـي يـاد،پل

و عشـق)نردبـان(منهـاج، عشق طبيعـي«: از جمله)28 همان،( عشـق روحـاني اسـت
و مـي كبريـا او عشق را كبريـت احمـر)49همان،(» منهاج عشق رباني، روحاني  خوانـد

كـه عشـق تـأثير كبريـت،عشق طبيعي ادني منزلي است،اگرچه در حقيقت«: نويسد مي
)49همان،(» احمر كبريا است كه در نور ديده جان زده است

ب)ع( حضرت يوسفي وي قصه دليلـي،در قرآن آمدههابهترين قصها صفترا كه
و »القصـص نحن نقص عليك احسـن«:ي آيهدر تأويل بر تأييد اين عشق عفيف دانسته

 را بـا وحـي فرسـتادن همـين قـرآن بـر تـو سـرايي ما بهترين داستان«يعني)3/يوسف(
مي»خوانيم مي قص«:نويسد، و المعشـوقهاي نحن نقص عليك در)16همـان،(»العاشـق
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كهتعل، خود البيانعرايس تأييد همين تأويل در تفسير و معشـوقيهقص آن را ، عاشق
ميدانهابهترين قصه آنكند؛ از جمله اين دليل كه سته شده است، بيان ،ذوقداستان، در

قص.وجود دارد...وبلا،وصال،فراق،شوق و معشـوقيهدر و، عاشـق سـخني از امـر
به.نهي نيست كهمي استناد)ع(صادق حديثي از امام سپس  الرضـا بن موسي علي]امام[كند

امـا خـواص ازآن؛پردازنـد مـي فقط بـه شـنيدن داسـتان،عوام«: كنندمي آن را نقل)ع(
در داستانشـان عبـرت اسـت بـراي:گونـه كـه خـدا فرمـود گيرنـد همـان مـيها عبرت

حضـرت محمـديهو بـا اشـاره بـه علاقـ) 1:406ج،1315روزبهان بقلي،(»خردمندان
و زليخا علّ،به زينب)ص( آرام سـاختن قلـب ايشـان، در قرآنرات بيان عشق يوسف
و وسيلميدر اين عشق طبيعي)ص( جمال ازلـييهمشاهديهداند كه در واقع امتحان

روزبهان ابتلا به عشق انساني را يك سنتّ الهي دانسته كـه.و ابدي براي حضرت است
در زنـدگيو يـا...)ع( سليمانو)ع( داود،)ع( از جمله آدم، در زندگي پيامبران پيشين

و ابوالغريب اصفهانييعارفان بزرگ وا. اسـت نيز وجود داشـته...چون ابوالحسن نوري
پـردازد اين نـوع عشـق مـيتر به توضيح بيش،ييهابا ذكر نمونه، البيان عرايسدر تفسير

در)2:183ج همان،( يعني، با اشاره به داستان عشق دو تن از صحابه عبهرالعاشقينوي
و هند ميبشر ايشـان بـر،خبـر يافـتانآنـ حالاز)ص(چون حضرت محمد«:گويد،

و فرمود و زليخـا«: ترحم كرد زيـرا طبـق،»الحمدللهّ الذّي جعل في امتي مثـل يوسـف
و«: رسولي گفته و عفاف ورزد در هركس كه عاشق شود و آن عشـق آن را پنهان كنـد
روايتـي)ص(نيز از قول پيـامبرو.)1380:16روزبهان بقلي،(».شهيد مرده است،بميرد
كمي را نقل و آن را از خداونـد تـرين محبت را شيرين،شانايهكند  عطـاي حـق دانسـته

در،بدان جهت محبت خواست كه وراي آن حـلاوت)ص(كايناتيهخواج«:طلبد مي
و حـب عمـل«: گفت.هيچ حلاوت نديد، آن زمان ك و حـب مـن يحبـ ك اسئلك حبـ

)39همان،(»يقرّبني الي حبك
آن داندمي تربيت مبتديانيهعشق انساني را نخستين مرحل، شيخ ها را به عشـق كه

»تبت اليك«يهآيدر تفسير،)ع(وي با اشاره به داستان حضرت ابراهيم.رساندمييازل
چه سالكانآن«: نويسدمي عبهرالعاشقينرد.»به درگاهت توبه كردم«يعني) 143/اعراف(

را، از عشق انساني برخيزد،طريق حق را در بدايت در آن تربيت اول اسـت تـا مبتـديان
و متأدب شـوند در منـزل اعـلا، اين منزل بـه آداب، طريق شريعت عشق ازل درآموزند

كهمي باز تكرار،و در جاي ديگر)75همان،(»بدايت شرط رسيدن به معراج عشـق كند
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و،رحماني از دفتر ايـن عشـق تـوان، رسم آن عشق« پيمودن مدارج عشق انساني است
كـمي هشدار شيخ بارهااما)60همان،(.»خواند شـهواتيهاز مقولـ،ن عشـق ايـهدهد

و آن را فقط پلي ومي انساني يا شيطاني نيست اگـر سـالك داند كه بايد از آن عبور كرد
.رسـد هرگـز بـه حقيقـت نمـي، بگـذرد»حلاوت عشق انساني«نتواند از امتحان سخت 

)48همان،(
دانـد كـه بـراي رسـيدن بـه مـي» پل صـراط«وي راه امتحان عشق انساني را چون

(بايد از آن گذشت» بهشت مشاهده« از،حتّي در جاي ديگر)81همان،. با تأكيد بر گذر
ميعشق انساني ذريهگويد اگر در مرحل، عشق انسانيازايهبعد كه عشق رباني است

ايـنيهامـا بـا همـ؛)92همـان،(.اسـت»شـرك«نوعي، در دل سالك باقي مانده باشد
و اصفيا بدون نردبان عشق انسـانيمي بيانشيخ،توصيفات كند كه برخي از خواص انبيا

قدم«و تنها با انس به عبادت كه آن را ، بـه عشـق)74همـان،(خوانـدمي» شهود صرف
حقگه«: رسندمي الهي و تعالي-گه جمعـي را در ره عشـق، از عموم خلايق-سبحانه
مجاهده نفس در عبوديـت،بدايت ايشان.در آورد، انسانيزحمت مدارج عشقبي،ازلي

)55همان،(».انس گيرند، باشد تا به عبادت حق

 عشق روحاني.6.3.4

و عرفان يـايبالاتريهمرتب روحاني، عشق و مخصوص اهل ذوق از عشق طبيعي است
و  ديـدن كه بـا است؛ كساني»آن كساني كه به غايت لطافت رسند«شيخ به قولخواص

و حسن در هر پديدهاجلوه و از خود بيخودمي به وجداي،هي جمال و شـوند مـي آيند
را،چـون نردبـانيهم، يابدمي همين عشق روحاني كه به عشق اهل معرفت پيوند آنـان

بر)24همان،(.رساندمي به عشق رباني جمـال،پرستيهمين اصل جمالاساس شيخ نيز
مشـهود ازل ظهـورش در شـواهد«:گويـد رو مـي از ايـن،بينـد مـي رويانحق را در زيبا
از تـأثير،شـود مـي كه روح آدمي مجذوب هر زيبـايي اين)123همان،(».حدثاني است

و محبت استانس او به حق  يههمين خصيصو پيوسته رو به فزوني دارد،و اين انس
ت،طلبي كه در جهنم استفزون من«يهآيويلأشيخ را به آيـا يعنـي)30/ق(» مزيدهل

و مـي تأويـل،را به محبـت جهنميوي فزون طلب. كشاندمي».تر هستبازهم بيش  كنـد
ليكن از خـط اصـلي كـه مـدار؛زيرا كه مشتري جان در برج دل رجوع كند«:نويسد مي

گه.برون شود،فلك طبيعت است بـوي،گه آن سبب راست كه در مقام رجـا رجوعش
و مو ؛در هرچيز به مستحسـنات مسـتأنس شـود، نس حق در عالم حدثانمقام انس آيد
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».زنـد مـي هـل مـن مزيـد«ليكن آن از تمكين غليـان عشـق باشـد كـه دوزخ محبـت
)110همان،(

و انـسيهبا اشاره به وعـد،البيانعرايسوي در تفسير الهـي كـه جهـنم را از جـن
ب زيادهاين خواهد،ميتر جهنم بيشهم ولي باز، پرخواهد كرد خـاطره خواهي جهنم را

و چون خداوندمي اشتياق او به حق را،داند سـنگيني قـدم هيبـت، بينـد مـي اشتياق آن
پر،اندازدمي قهرش را با صفت تجلّي برآن و عظمت الهـيميپس جهنم از عظمت شود

پـس در آن سـاعت از ديـدن،چنان آن را فرامي گيرد كه گويي چيـزي وجـود نداشـته 
قدميهايهاس و انوار و فريـادمي بوي خوشي،در قلوب اهل جهنم، عظمت الهي رسـد

قدممي از جهنم بلند شوقي و آتش آن از بركت تأثير انوار و ريحان تبـديل، شود  به گل
 تـا«:آورد كـه فرمـود مـي)ص(حديثي از پيامبر، براي تأكيد اين سخن خودوا.شودمي
ومي خداي جبار قدمش را بر آتشكه آن  روزبهـان بقلـي،(».بـس،بـس: گويـدمي نهد

. جاست كه بهشت نيز مشتاق خداست جالب اين)2:273ج،1315
و معياري كهمي شيخ حتّي تأثير حسن در قلوب مردم را، ميزان ،آني به وسـيله داند

ها از رؤيت مستحسـن زيرا كه تأثير حسن با قبول جان...«: شوندمي محبان حق شناخته
حق نيكوان بني،معياري شد تا عاقلان امت موازنه كننـد،آدم را به محبت خلق با محبت

آن،در قـدر محبـت ايشـان اسـت–كـه محبوبـان حـق راسـت–كه قدر آن محبـت 
امـروز سرزنشـي بـر شـما»تثريـبلا«ي آيـه شيخ در تأويل)28همان،(» مستحسنان را

مي)92/يوسف(»نيست در«:نويسد، ،روز قيامت كه روز ديدن جمال اصلي استچون
پـس،)1:444جهمـان،(».داردمخلوقـات برمـييهخداي ارحم الراحمين عذاب از هم

گاه از روي اميد،گويدمي» لن تراني«، گاهي از روي نوميدي از ديدار يار، عارف عاشق
آيوصال )1380:66روزبهان بقلي،(. خواندمي يوسفي»لاتثريب«يه،

و حسن.6.3.4.1  پيوند عشق

و)4/تـين(»خلقنا الانسان فـي أحسـن تقـويم«:ي چونآياتشيخ روزبهان با بيان مكرَر

و سخنان عرفاي بزرگ)64/غافر(» صوركم فأحسن صوركم« به اثبـات نظـر،و احاديث

و حسن است و آميختگي عشق ميخود كه پيوند در«:از جملـه؛ پردازد، مـرغ بـال ازل

»خلقنا الانسان في أحسن تقـويم«لباس. صنع درو پنهان شده بوديهافعال به پرد آشيان

خلـق اللَـه آدم«به جمال معنـي)64/غافر(» فأحسن صوركم« پوشيده در حسن)4/تين(
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و محبت را ديدن زيبا)12همان،(» مزَين بود»علي صورته و جمـاليشيخ اصل عشق ي

ومي و جمال است«:گويدمي عبهرالعاشقيندر كتاب داند »اصل محبت از رؤيت حسن
اصول عشق«:كندمي همين مطلب را تكرار، در جاي ديگر)1380:130روزبهان بقلي،(

و جلال است او همـه جمـال.مشهد عاشقان،ستجاآن؛و دولت عشق از كشف جمال
ميـزان وي ميزان افزايش يا كاهش عشـق را وابسـته بـه) 136همان،(».اگر بنمايد، است
و در كتابمي حسن نظـر عاشـق در صـفات انكـه چند«: نويسـد مـي عبهرالعاشقينداند

از؛عشقش بيش باشد،حسن اصلي بيش بيند، معشوق زيرا كه مصباح عشـق را روغـن
و ينقص بنقصانه كهبراي،حسن قدم است يزيد بزيادته عشـق بـا حسـن، در اصـل آن

)53همان،(».متحَد است
ومي اي عشق را در بقاي حسنروزبهان حتّي بق گويـد كـه در اثـر گذشـتمي داند

و كثرت معاصي كم،عمر مگر اهل ولايت كه حسنشان روزافـزون؛شودمي عشق عاشق
ك؛حتّي در پيري، است آن»اجر الهي«ن حسنايه زيرا يبقـا«:ها عطـا شـده است كه به

و،حسن استيعشق به بقا و زحمـت طبـايع سـير تا بدان حد كه به صروف حوادث
و تغيير عمر ازيهچون از آيين، عناصر و طبيعـت كالبد شـمس تحـت سـحاب حـواس

عجـب....گيردمي عشق در عاشق نقصان،كشد روي معشوق به معدن اصلي روي درمي
ك و،ر سن معشوقبمدار كه در  در عاشق آن عشق كـم شـود كـه قـدرت صـانع قـديم

و...آن كنديحكمت لايزاليش اقتضا زيرا كه ظلمـت معاصـي از شـب قهـر در صـفت
في«:جز اهل ولايت را كه عاقلان را فرمود...كندمي صورتش سرايت لقد خلقنا الانسان

و عملـوا الصـالحات  )4/تـين(».أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين الاّ الـذين آمنـوا

 كـه چنـان به طاعت بر مزيـد باشـد،يعني اهل ولايت را كه اجر ايشان حسن ازلي است

مگـر....اي حسـنهم غيـر منقـوص)6/تـين(».فلهـم أجـرٌ غيـرُ ممنـون«: اشارت فرمود

و نيكـوترايهنشنيد ».و ألقيـت عليـك محبـه منّـي«بـودي كه يوسف هـر روز زيبـاتر

رااي كـهانچنـ؛تر بودساطع)ع( نور حسن از روي موسي، در شيخوخت)39/طه( شـان
و اگر نـه چنـان بـودي  از عبوديـت،امـت در عشـق،هر دو پيوسته برقع به روي بودي

پـس طبيعـي اسـت كـه؛دانـد مـي را خلعت حـق»حسن«، شيخ)53همان،(».بازماندي
و داعيـهاو،)28همان،( دوست بداردرا خلعت خود در جـاي ديگـر حسـن را وسـيله

)39همان،(.داندمي محبت
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هو القيت عليـك محبـ«:يآيه در تأويل،)ع(وي با اشاره به داستان حضرت موسي
و عكرمه علت ايـن محبـت، در حقتّ مهرباني كردمعنيي)39،طه(».مني از زبان قتاده

و بـا اشـاره بـه داسـتان)35همـان،(كنـد مـي بيان، در نظر مردم)ع( را زيبايي حضرت
و زليخا و مـي وري چـون زليخـا درك كه حسن يوسف را ديـده گويدمييوسف  كنـد
عشق يعقوب بر آن شاهد حق از آن آمـد«:سازدميهعذر زليخا را موج، همين بصيرت

همچون زليخا جاي وي از جاه حسن وي در جان، ور بود كه هركه در آن مجلس ديده
كه»اكرمي مثواه«، ساخت و عقل را از اين عقيله برهان را برخوان چون حـق آن شـاهد

و معشوق عذر و هم بها«:از جمال قدم جمال پوشيد از عاشق ».نيوشيدو لقد همت به
)37همان،(

و ح و چـون از يـك معدننـد، هسـتند سن هـر دو ازلـي شيخ معتقد است كه عشق
بهمي پيوسته رو؛م برسنده خواهند و زليخا از اين ب، در داستان يوسف ي آيـههبا تلميح

و هم بها« را،)24/يوسف(».و لقد همت به و قصدبه قصد زليخا و عشق ازلي محبت
(كنـدمي تأويل، را به حسن ازلي)ع(يوسف  ،شـيخ)1:416ج،1315روزبهـان بقلـي،.

بـ)ص( جمال حضرت محمد ،دانـد مـي شـانايهرا يكي از عوامل جذب قلوب مردمان
از؛رسـيدند)ص(محمد مسلمانان از دو راه به عشق حضرت زيرا يكـي از راه پيـروي

و ديگري از تأثير جمال حضرت  ،دعشـق آن سـي،خلـق را در دو طريـق«:)ص(ايشان
و:حاصل آمد و بعضي را عشق از تـأثير رؤيـت بعضي را عشق از موافقت او پديد آمد

و تخلق به خلق عظيمش كه حق او؛آن را عظيم خواند، صحبت زيرا كه تخلق به خلـق
يعنـي» لعمـرك«:زيرا فرمود؛يافته بود».خلق االله آدم علي صورته«خلَقش نقش،داشت

ب توه سوگند و انكّ لعلي خلـق«:زيرا گفت؛خلُقش حق را صفت بود،)72/حجر.(جان
دل،يهاآدم را هيچ سرم چون بني».عظيم ) 1380:29،روزبهان بقلي(».نديدهابهتر از قبول

و حسن باطني.6.3.4.2  حسن ظاهري

ب و باطني تقسيم آيات،هروزبهان با توجه كنـد كـهمي حسن الهي را به دو قسم ظاهري
هم، هر دو نوع حسن ،و حسن ظاهري را دليـل داشـتن حسـن بـاطني هستندپيوسته با

ب از جمله؛داندمي خوشـا نگـارگري« يعني)138/بقره(»االلههصبغ«يهآيهشيخ با اشاره
و...)ع(حضرت آدم«: ادآور ميشودي عبهرالعاشقيندر».الهي خلعـت خلافـت پوشـيده

و...اسرار نوشـيدهيهدر خزان».م آدم الاسماء كلهاو علّ«شربت علم  بـه لبـاس صـفات
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در»االلههصـبغ«: صـبغيهبـه رشـت،چهره را به خلوق جمال قدم، مزين شده،انوار ذات
درا.)123همان،(».جان زدهيهجام  بـراي آدم آيـه، تفسير ايندر عرايس البيانكتابو

و هم حسن باطني)ع( و صبغيقا،هم حسن ظاهري دانـد مـي را خاصيتيهل شده است
و بـاطني دارد)ع( كه فقط مخصوص به آدم آن)حسـن(رنـگ:بوده كه ظاهر ظـاهري

را:خداوند فرمود، كريمهيهآيزيرا طبق،صورت ظاهري آدمي است با دست خود آدم
و هم امـا..خدا آدم را به شـكل خـود آفريـد،كه فرمود)ص(چنين سخن پيامبر آفريدم

لباسي از فردانيت كـه بـا.لباسي است كه خدا بر قلب آدم پوشاند، باطني)حسن(رنگ 
و از شراب قرب ، صفاتو به نور...سيراب شده،تبا جام منّ، رداي كبريا آراسته گشته

و به نور ذات و، رنگين شده ما فرزندان آدم را گرامي«:به همين علتّ فرمود نگارگري
)ع(وي در اشاره به داستان حضـرت يوسـف)1:30ج، 1315روزبهان بقلي،(».داشتيم

و باطن اشارهيباز به وابستگي زيبا،و برادرانش زيبايي ظاهري حضـرت؛ كندميي ظاهر
را چنان بود)ع(يوسف  وي،ديديدمي كه هركس ايشان و علّـتمي فوراً عاشق آن شـد

آن،برادران كه ازايهذر،داند كه در وجـود آنـانمي او را به بهايي اندك فروختند را در
و اگر در آين و محبت الهي يعقوب نبود را، جمال يوسفيهعشق  انـوار قـدرت خـالق

يهزيـرا زيبـايي چهـر؛فروختنـد نمـي،هرگز او را حتي به قيمـت دو جهـان،ديدندمي
و صـديقيهمگر در چهـر، نظير بودبي، يوسف در هر دو جهان همـين زيبـايي.ناانبيـا

،يافتندمي برادران بر زيبايي باطن او آگاهيو اگر،دليل بر زيبايي باطن او نيز بود، ظاهر
و محبت او و گشتندمي بيهوش،از شدت مستي عشق راو عجايـب ملكـوت  جبـروت

:آورد كه فرمـودمي)ع(سخني از امام جعفرصادق، سپس در تأييد اين مطالب. ديدندمي
وهادانستند كه خدا چه وديعهزيرا نمي؛آنان او را به قيمت اندك فروختند« يي از علـوم

از)413 مان،ه(».او قرار دادهدر آياتيهاشگفتي حضرت كـه زبان برادران پشيمانو
و باطن او ميكنندمي اعتراف به حسن ظاهر انوار پروردگاركهآناي!اي عزيز«:نويسد،
و باطن كهاي!تو را فراگرفته، از ازل در ظاهر مانع شدي تا ديگران در تو به شهوت آن

كهاي!بنگرند و جلاليهواسطهب،در جذب قلوب مردم آن و! توانايي، جمال از فـراق
و خانواده دوري تو و سختي رسيدهبه ما ب...مان رنج و خجالت خـاطرهو نيز رنج شرم

بانجانبايست برتوچه آن و گذشـت، ما رسيدههم داديم بـر،پس تـو بـه تـرازوي عفـو
سعدي)441 مان،ه(».دهدمي كه خدا به بخشندگان پاداش تمام بدهيهجنايت ما صدق

:به شعر سروده نيز همين مضمون را
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كه چندان بلا دي و بند چو حكمش روانـنه يوسف و قدرش بلندد  گشت
 گنـه عفــــو كرد آل يعقــوب را كــه معنـــي بود صورت خــوب را

)1367:399سعدي،(
بشيخ بـه عنـيي)4/تين(».لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم«يهآيهبا تلميحي زيبا

و باطني،مايهراستي كه انسان را در بهترين قوام آفريد و زيبايي ظاهري به نهايت اعتدال
جز جان را نشـايد،اين حديث بشنو كه در جهان عقل«:نويسدميو كندمي انسان اشاره

روزبهان(».در روي تست» حسن لقدخلقنا الانسان في احسن تقويم«گفتم خلوقچه آن
در) 1380:106بقلي، بـه تعـديل آيـه در ايـن«: گويـد مـيتر ساده البيانعرايستفسيرو

و همكاري آن و جمع بين اضداد و ظلمت و آفرينش آدمي از نور هـا در وجـود انسـان
و كماليهواسط و قرار دادن انسان در بين دو جهان و زيبايي صـورت و اخلاق خلقت

و كامـل  و فاضـلترين مخلوقـات معناي آدمي در نهايت اعتدال مزاج  اشـاره،تـرين نـوع
)2:475ج،1315روزبهان بقلي،(».كند مي

 تجلّي جمال الهي.6.3.4.3

يهدر همـ رستان معتقدند كه خـدا را بـرين تقـديرپجمال شد،گونه كه قبلاً اشاره همان
و زيبـاييميهازيبايي و همين حسن آن، توان ديد  هـا در واقـع تجلـي جمـال الهـي در
حقيهمستحسنات آينيههم، شيخ به قول.است ي نمود اصلي اين تجلّـ. هستندجمال

در)ع( خصوص در انبياهب را ميمردمانو بعد ي دربـاره،شيخ بـراي نمونـه.توان ديد،
خداونـد آدم«:كندمي بيان،)ص( حضرت محمداز زبان،)ع(تجلّي حسن الهي در آدم
پـس،»از روح خود در او دميد«و»به دست خود خلق كرد«و»را به صورت خود آفريد

درا)1380:38روزبهـان بقلـي،(.حسن ازلي تا قيامت در فرزندان آدم نيز باقي اسـت  و
و آن را از عجايبمي از دو بعد وجودي آدمي تعجب البيانعرايس  داند كـهمي الهيكند

او؛»من بشر را از خاك آفريـدم«: فرمايدمي و عظمـت خـويش را بـر امـا انـوار جـلال
و چون او را كامل ساختم متّ و منور به نور ذات من گرديـد پوشاندم صف به صفات من

و حيـات خـويش» از روح خود در او دميدم«و از، يعني به روح او را زنـده كـردم كـه
و  (جمال استتجلي جلال ج1315روزبهان بقلي،. ،2:189(

ب در حقتّ مهربـاني«عنيي)39/طه(»منيهو القيت عليك محب«يهآيهشيخ با اشاره
آن،»كردم و مهرباني حق را نسبت به حبيبشمي به تأويل آن،)ص(پردازد دانـد مـي در

و جمال حضرت محمد  سبب ايـن)ص(كه خدا دوستي او را در قلوب مومنان قرارداد
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بيهعلاق در)1380:27روزبهـان بقلـي،(.شان استايهقلبي مردمان ،البيـان عـرايسو
مي)ص(حضرت محمد و جمال خدا را؛ داند را محل تجلّي انوار جلال زيـرا خـدا او

او، در ازل و چون اراده كرد تا و ديدنش برگزيد و شنيدن كلام و رسالت  بر قبول وحي
و جمالش گرددي نور محل تجلّ بـ،جلال ه نور محبت ازلـي خـود را بـر او پوشـاند تـا

آنيلهيوس و، قدرت و بتواند انوار صفات و در عين داشـتن هيبـت ذات را تحمل كند
و همـين نـور تجلـي الهـي سـبب،جلال و مأنوس هر انـيس گـردد  محبوب هر عاشق

ك مي همايهشود و شريف، موجوداتيهشان در نظر روزبهـان(.جلـوه كنـد چنين زيبا
ج1315بقلي،  ،2:30(

و زليخا قـدر او يعني)21/يوسف(».اكرمي مثواه«يهآيدر تفسير، در داستان يوسف
ميرا بدان وي، همچون زليخا«: نويسد، اكرمي«در جان ساخت، جاي وي از جاه حسن
و عقل را از اين عقيله»مثواه در همـين موضـوع)36همـان،(».برهان، برخوان تجلّـي را

را:گويـد مـي بـه زليخـا،و از قول عزيز مصر كندمي تر بيان روان،البيانعرايس قـدر او
دري آينـه،اويهزيـرا چهـر؛يعني به نگاه شهوت بر او منگر؛بدان تجلّـي حـق اسـت
به او به چشم بردگي نگاه مكن بلكه به چشم معرفت به او بنگر تـا در او انـوار ...،عالم

(را ببيني پروردگار ج1315روزبهان بقلي،. ،1:413(
و ست كـه آن انجاتجلي حسن الهي در عارفان عاشق نيز تا بد هـا را حتـي از چهـره

) 273/بقـره(»تعـرفهم بسـيماهم«:همانگونه كه خدا فرموده؛توان شناختمي ظاهرشان
ب«عنيي يهچـون آينـ«:نويسـد مـي روزبهـان از اين رو،.»شناسيمي سيمايشانه آنان را

شدمصفّ،طبيعت از زنگار معصيت جمال حسن ازل به نعـت تجلّـي در آن آينـه پيـدا،ا
آن،شود و معني ايشان هر زمان بـه نـور حـق مصفّ پس روزبهـان(».اتراسـت گه صورت

در)1380:54بقلي،  دريهمشـاهد آورد كه نورمي البيان عرايسهمين مضمون را  حـق
و نوري چهره آنـان نقـاب نـوريهزيرا خداوند بر چهر، معرفت در قلوبشان است آنان

و پيشاني آنان را به نور جمال ذات شناخته،پوشانده تا با اين صفات، صفات را انداخته
ك و تكيه نكردنـدو نان اتقياايهشوند و لذاتش اعتماد و زينت اصفيايي هستند كه به دنيا
شد محباني هستند كه به انواعو آنان و اندهبلايا مبتلا و فـيو صابرون اللّـه محبون للّـه
ج1315روزبهان بقلي،(.هستند ،1:62(

، از نصـيبند فرق روزبهان با زاهدان خشك مذهب در اين است كه آنان از عشق بـي
بي اين رو، آن؛ مانندمي بهره از درك تجلّي الهي نيز و مـي ها افسوسپس بر حال  خـورد
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تركـان،زلـف يـاريهدر پـيچ مقنعـ،دريغا زهاد اگر استعداد عشق داشتندي«:گويدمي
/مـومن(» صوركم فاحسن صـوركم«يهچه گويم دولت يافت در داير...تجلّي بديدندي

رايهشيخ نشان)85همان،(».است)64 و خال مهرويان وصل دوست ومي در خد بينـد
ب لانحن اقرب اليه«يهآيهبراي اثبات آن و لكن او«يعني)16/ق(»تبصرونمنكم ما بـه

و خود اعترافمي استناد» تريماز رگ جان نزديك كهمي جويد را«كند مگـر آن غـارتي
و نگارخان، نديدي كه چون به چشم شوخ عشقم بـه جمـال خـوديهدلم را غارت كرد

)43همان،(».عمارت كرد
و معني آدمي، در نظر روزبهان ارواح«:باعث كرامت او گرديـد همين حسن صورت

و به ذرو»الست«را به مياه قاموس ازل به نعت  بالاي اكوان به شـرف، عليايهتطهير داد
و احسن صوركم« و فرمودتبر مقرّبان قدس صور»و صوركم لقد«:و معني تفضيل داد

و از روح«:گويدمي از قول خدا)73همان،(»آدم كرمنا بني در خودم شما را آفريدم خود
و از عكـس جمـال مـنيدر شما زيبا،شما دميدم آن،سـتاي جسمتان از زيبايي پـس

منيهآين نور تجلّي وي بـر سراسـر) 2:215ج،1315روزبهان بقلي،(».استنور تجلّي
بوهستي پرتو افكنده  »و اشرقت الارض بنـور ربهـا«يهآيهشيخ در اين مورد با اشاره

 بيـان،»محشر به نور پروردگـارش درخشـان گـردديهسراسر عرصو«عنيي)69/زمر(
و عارفان مي واقلوب صـادقبر،كند كه تجلي حق در ارواح انبيا بـر ديـدگان عاشـقانن

و در روز قيامتمي ظاهر و خصوص، شود  ها روشننآبه نور، زمين محشر براي عموم
آن.گرددمي آري.قرارگيـرد براي حـدثان ست كه بر مكان خاصا صفات الهي برتر از
و خاك نيست مگرايهذر كهاز عرش و ابـدي غـرق اسـت آن ».در انـوار تابـان ازلـي
در)2:206ج،1315روزبهان بقلي،( چنـين آورده عبهرالعاشـقين شيخ اين مضـمون را

به نور تجلّـي طـور قـدرت،در اين جهان التباس«؛».و اشرقت الارض بنور ربها«:است
م و )1380:84روزبهان بقلي،(».صفاّ كندمنور

 تجلّي نه حلول.6.3.4.4

و بارها مخالفت خود را بـادروزبهان اين تجلّي الهي را حلول حق در مخلوقات نمي اند
آن منزّه،زيرا خداوند؛كندمي بيان،حلوليهنظري محـدود، سـت كـه در حـادثا تر از

و بگنجد از جمله با اشـاره بـه داسـتان ابـراهيم) 2:272ج،1315روزبهان بقلي،(.شود
دو«:گويدمي)ع(و يوسف)ع( و يوسف عليهماالسلام(زيرا هر كعبه صفت بودند)آدم

.عدم سجود كردنـديهپرستان قدم پيش آن شاهزاد از آن آفتاب،و مشارق آفتاب ازليات
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ب)76/انعام(»هذا ربي«تهمت التباس از راه)ع(جمال يوسف انـي«:گفت، رداشتخليل
و القمر رايتهم لي ساجدين و الشمس تا اولوا الالبـاب داننـد كـه»رايت احد عشر كوكبا

)36همان،(».سرّ ظهور تجلّي نه عين حلول است

 پرستي جواب شيخ به مخالفان جمال.6.3.4.5

آنصوفيان جمال كهميوندگرفتميها ايراد پرست پيوسته مخالفاني داشتند كه از گفتند
آنها وجود دارد؛ پديدهيهاثر صنع الهي در هم و فقـط بـه ها التفات نمـي چرا به كننـد
كهآن؟!انسان توجه دارند در،العارفينمناقبدر گونه اعتـراض سخن معروف شمس را

در.شمس نيز وقتي اوحدالدين را در بغداد ديد«:خوانيممي به كرماني از او پرسـيد كـه
چـرا بـر، فرمود اگر در گردن دمبل نداري؛بينممي ماه را در آب طشت:چيستي؟ گفت
ت؛بينيآسمانش نمي ،را معالجه كند تا هرچـه در نظـر كنـيو اكنون طبيبي به كف كن تا

)1362:616 افلاكي،(».و منظور حقيقي را بينيا در
امـا؛ذاتـي اسـت گويد كه حسـن آدمـي از تجلّـيمي اما روزبهان در پاسخ اين ايراد

در،شـودمي عشـق حاصـل، از حسـن آدم.از طراوت فعل است،زيبايي ديگر مخلوقات
هـيچكس.گرددمي موجب ايمانهاحالي كه دقت در محاسن صنع الهي در ساير پديده

بـراي تأييـد نظـر، وي در ادامه. بسيارند، زيبارويان ولي عاشقانِ؛ شود عاشق هستي نمي
ييفرق ميان نيكو«:كند كه خواندني استمي اشاره)ع(ابراهيم به داستان حضرت،خود

و اشيا در اين جهان و نيكويي غير او از اكوان ت آن است كه حسن انسان خاصـي،آدمي
و ديگر چيزها زهـاديهقبلـ، رؤيت كـون.حسن از طراوت فعل دارد، تجلي ذاتي دارد

و روي آدم ك.عشاَقيهقبل،است و گويند  آياتهنارسيدگان شريعت بر ما خرده گيرند
و آن آيـات در سـموات،؟ آري!چرا در آن ننگري،تر عظيم خلق سموات آيـات، اسـت

و تجلـي روز آفتـابهبـ)ع(لـيكن روي آدم.دلان را بدان عالم منهاج اسـت تنگ ذات
و نور ايمان از كالب)ع(زيرا عشق از حسن آدم؛ صفات است از آن خليـل.د كوندرآمد

آن؛بعد از رؤيت ملكوت از سيارگان سموات بري گشت رب«اثر جمال نبـود،زيرا در

زيـرا؛جواب آمـدو) 260/بقره(»أولم تؤمن«قدرتيهياگفت درپير) 260/بقره(» أرني

در. محل ايمان است آياتهك بـه سـر، نيسـت آيات چون دانست كه شهود جمال قدم

سيهدين«: گفت،فروكردگريبان عشق  چـون از غيـر)99/صـافات(»إني ذاهب إلي ربي

دل،ي كـون هـا آيـتاز، بيگانه آمد تا خود را در جمال جـان خـويش بازيافـت  مـرآت
الا من أتي االله بقلـبٍ«:از آن گفت؛ سر در آن آينه ديديهزيرا كه حق را به ديد؛ برگزيد
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بقلـي، روزبهـان(»كـدورات الكـون بنـور التجلـي مصفّي عـن«يعني)89/شعرا(»سليم
1380:42(

 عشق عقلي.6.3.5

 از طريـق مكاشـفات ملكـوت حاصـل، اين نوع عشق كه مخصوص اهل معرفت اسـت
و آغاز مرحل مي ويهعشق الهي است كه پس از گذراندن مراحـل تزكيـيهشود نفـس

و روحانيگذر از عشق امـا«:گويدميدر اين باره روزبهان. آيدمي دستهب،هاي طبيعي
از لـوايح،عشق عقلي از سير عقل كل در جوار نفس ناطقه در عالم ملكوت پديـد آيـد 

به عشـق، چون عالم جان از غير عشق...اين بدايت عشق الهي است؛جبروتيهمشاهد
و از هواي دل و مـرغ روح،آسوده شد غبار حوادث به طوفان عشـق مضـمحل گشـت

از منقـار شـاهين،با طير انـس عشـق،ناطقه كه به بانگ الست سرمست مشاهده بقاست
و پاي،الفت حقيقتيهدان،قدم و بـي.بنـد سـرّ فعـل گشـت در وكران دل گرفت  علـم

پد،در اين كارخانه كه عشق انساني است، جهل و مراتب عشـق ».يـد آيـد وي را منازل
بـه،)ع(عشق عقلي را روزبهـان در داسـتان حضـرت ابـراهيم بارزيهنمون)87همان،(

بـه،هـاي الهـي پـس از گذرانـدن امتحـان)ع(حضرتكهآناز جمله؛آوردمي تفصيل
ويهمرحل و مقام مشاهده گونه كه خداوند همان)55همان،.ك.ر(.مكاشفه رسيد يقين

و ليكـون مـنو كـذلك«:در قرآن فرمـود  و الارض نـري ابـراهيم ملكـوت السـموات
عـرايس در تفسـيررا)ع(شيخ مراحل سـلوك حضـرت ابـراهيم)75/ انعام(»الموقنين

و از زبان خداتر ساده، البيان بـه، گونـه كـه ابـراهيم را در ازل همـان: گويدمي بيان كرده
و زيـاد شـدن،دوستيمان مخصوص گردانيديم و پايـداري محبـت براي اثبات دوسـتي

قدم و زمين يا ملكوت آسمان،شوقش به جمال از انـوار صـفات، ظـاهر اسـتچهآنها
و ذات سرمدي هبـ تا در مقام يقين ها را به او نشان داديمملكوت آسمانيهاز آين، ازلي

و ملكوت از مشاهدان ديداريوسيله ا ...مـا گـردد ملك هـاي الهـي كـه متحـان يكـي از
 ـنشان دادن ملكوت آسمان،مخصوص حضرت خليل بود يلهيوسـه ها بـه او بـود تـا ب

از.قدم باز مانديهلذت آن از مشاهد انـواريهسرچشـم هنگامي كه نور فعل خاص كه
آن،شعري تجلي يافتيهدر صورت ستار، صفت بود حضرت در شب امتحان الهي بـه

و با تعجب گفت ...دور او را گرفـت،پـس ارادت،»اين پروردگار من است«:نگريست
)ع(حضرت خليل، اين بار.در ماه براي او تجلي يافت،سپس نور صفت از معدن ذات

دور او را گرفت،دوستيي دايرهو» اين پروردگار من است«: با ديدن آن با شوق گفت
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و به مقام عشق،و پروردگارش به نور وصال را او را پرورش داد و طعم حقيقت رساند
و شوقش به طلب.چشيد شد بيش، درونش را شادي فراگرفت سپس انوار صـفات....تر
شد،و ذات جلال، به آن نگريست)ع(چون ابراهيم. در افعال خاص در خورشيد ظاهر

ب،خورشيد ديديهقدم را در آين در.»اين پروردگار مـن اسـت«:زبان عشق گفته پس
و او را از ديدن وسااين هنگام غي قدم بر او زد او،طيرت و بـراي عـين قـدم، بازداشت

و گفت و به وحدانيت رسيد  يعنـي)19/انعـام(» انني بري مما تشـركون«:مكشوف شد
)1:218ج،1315روزبهان بقلي،(».همانا من از مشركان بيزارم«

ب همان كسـاني كـه بـه«: عنيي)3/بقره(»الذين يؤمنون بالغيب«يهآيهوي با اشاره
را؛تأويل نموده، ايمان را به يقين،»غيب ايمان دارند و خـواص ولي يقين مـردم عـادي

آنمي حاصل،آن است كه از راه تقليد،يقين عموم؛متفاوت دانسته است و در راه ،شود
و، اما يقين خصوص.حاضرند جان بسپارند يقـين، اينان رسيدن به پرتو نور كبريا است

درآيـه ايـن شـيخ در تفسـير)17: 1380روزبهـان بقلـي،(.داننـد مـيدليهرا مشاهد
و يقين،البيان عرايس صاحبان علم غيب را كه پيوسـته در جميـع،پس از توصيف ايمان
و جبروت را مشاهده، انفاس را اهل يقين برمياز،كنندمي عالم ملكوت و يقـين شمارد

شـيخ همـين)1:3ج،1315روزبهان بقلـي،( دانديم)ص(صفت قلب حضرت محمد 
،بي رسـم حـدثان،با شاهد قدم...«: آوردمي عبهرالعاشقينمضمون را با زباني زيباتر در 

زيـرا چـون؛ از آن ولايت به مراتب تربيت الهي محبتشان مزيـد گرفـت. دوستي گرفتند
گـوي»ارنـي«جملـه،از سر آن سوداي پيشين،خاكي درآمدند به صورتارواح قدسي 

و محل انبساط يافتند تا هرچه در اين جهـان ديدنـد   چنانكـه؛همـه او را ديدنـد،شدند
]ع(علي، حضرت اميرالمؤمنان[بعضي از خواص محبت ما نظرت في شـيء«: اندهگفت)

)29: 1380روزبهان بقلي،(».الا رأيت االله فيه

 عشق الهي.6.3.6

 ـشـيخ همين عشق الهي اسـت كـه،والاترين نوع عشق ويهذرو، عنـوانااز آن ب  عليـا
و نهايت سير روحيهدرج و مـي يـاد،قصوي و حقيقـت كنـد كـه فقـط اهـل توحيـد

آن. رسندمي بدان مقامات، با گذراندن، مشاهده تمـام تعلقّـات،بـا آتـش عشـقكهانهم
و نفس اماره را به نفس مطمئنهّ مبدل كرد .اندهنفساني را سوزانده

و درجيهاما عشق الهي كه ذرو« بديهعليا است و نه ياتاقصوي را و يـاتااسـت
و جمالي برنخيزديهجز از مشاهد وي در فصـل)25: 1380روزبهـان بقلـي،(».جلالي
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كند كه عاشقمي دوازده مقام را مطرح،بيان عشق الهيدر، عبهرالعاشقينكتاب،نوزدهم
سپس در دوازده فصل بعدي كتاب يعنـي از فصـل. ها را به ترتيب طي كندآن حق بايد

و يك  مقـام«كـه موضـوع اين. پردازدمي به توصيف دقيق هر مقام،بيست تا فصل سي
و صفحات كتاب را دربرگرفتهبيش»عشق هميت آن در نظـراي دهنده نشان؛ترين فصل

–از بدايت تـا نهايـت«:كندمي شيخ اين مقامات را چنين بيان.استشيخ شطاّح شيراز 
، ثالث؛مقام ولايت، ثاني؛مقام عبوديت، اول:دوازده مقام است–اعني في العشق الالهي

؛مقام يقـين، سابع؛ مقام وجد، سادس؛مقام رجا، خامس؛مقام خوف، رابع؛مقام مراقبت
؛مقـام محبـت، حادي عشـر؛مقام مشاهده، عاشر؛مقام مكاشفه،تاسع؛مقام قربت، ثامن

و مرتبـ، ثاني عشر ».عشـق كلّـي اسـت كـه مقصـد روح اسـت، اعلـييهمقـام شـوق
)100همان،(

نا؛رسـند مـي عشق الهـيي محدود كساني كه به مرحله  ـبـه نهايـت قـرب الهـي لي
و مي رابا فناي هستي خود، جمال گردند و به بقاي باللهّميقدم اعلـم«: رسندمي نگرند

له-يا اخي  كه مرغان مقدس ارواح چون از اغصان گل كـل–قرّبك االله منه اليه فيه به
و بعد هواي آسمان يقين بريدند آشيانشان جز در بسـاتين قربـت،شهود حدثاني پريدند

آنيهخان نهان،قرب.نباشد اهـل قـرب.كنوز لطايف جمال قدم است،ازل است كه در
شـراب»و مزاجه من تسنيم عينـا يشـرب بهـا المقربـون«:در سرادق كبريا چون از عين

و اثقال انوار به رواحل اسرار كشيدند در؛قربت چشيدند نيران مشاهده از نـور مكاشـفه
پـر بـي،بـر در غيـب غيـب؛پرهاي خردشان بسوزد،از قهر آن نار؛جناح جانشان رسد

ب، بقايهعروس بها از دريچ؛بمانند )121،همان(».شان نمايدايهروي
»و مزاجه من تسنيم عينا يشرب بهـا المقربـون«يهآيدر البيان عرايس وي در تفسير

و،)28و27/مطففين(  تأويـل، قـربيهنهايت درجـ تسنيم را به شراب محبت خالص
اين شـراب در مقام جمع، اند،هعشق الهي رسيديهكند كه فقط عاشقاني كه به مرحلمي

ميكه با هيچ حب جسماني آميخته نشدهرا محبت روحاني خالص  و نام ايـن...نوشند،
ب ،بـراي مقربـان دارد،بالايي كه نسبت به مراتـب ديگـر قـربيهمرتب خاطره شراب را

)2:464ج،1315 روزبهان بقلي،(.اند تسنيم گذاشته

 گيرينتيجه.7
و بيان انديشهاست6شيرازي قرن عارف مشهور، روزبهان بقلي ي خوداــهكه با آثار
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و جمال و توانست مكتب عشق و احمـد غزالـي  پرستي را كـه بزرگـاني چـون حـلاج
،سـعدي،ابـن عربـي،يعني مولوي؛هاي بعد به نسل،القضات نيز مطرح كرده بودند عين

و ازمي تأليفات وي به بيش از چهل اثر شمار. برساند ...حافظ آارسد كه  ـين عبهـر«راث
و هم از نظر درون دليلبه هم»العاشقين آثـار منثـور ميـانو محتـوا در يـهامنثر شاعرانه
آنهويژيجايگاه، متصوفه و در و يعنـي طريقـت خـاص شـيخ روزبهـان،دارد  عشـق
.استنمايان،پرستي جمال

و عشق،در نظر روزبهان كه سبب امتياز آدمي بر سايرندستهي الهييهاتحفه،جمال
زيبـايي؛ندشومي آدم در برابرفرشتگان آسمانيي سجدهو حتي باعث هستندمخلوقات 

ازيانسان از نظر او نوع كه»تجلّي«عالي نمايـان)ع( انبيـاو در اوليابه خصوص است
وي.است و قـرب،عشق مجازي،از نظر نردباني براي عروج روح بـه قلمـرو ملكـوت
باهاييزيبا خالق واز عبور ست؛ ولي آدمي بايد خـود را بـه،زمينـي اين عشق مجـازي

و عشـق عشـق الانسـان سـلّم« عبـارت كليـدي، از ايـن رو رسـاندبالهي عشق حقيقي
هـاي شـكل در آثارش بارها بـه،»عشق انساني، نردبان عشق الهي است«:يعني» الرحمان

شـهوات انسـانييهايـن عشـق از مقولـ،كنـدمي وي تأكيد.است شدهگوناگون تكرار 
و اگر سالكي نتواند از امتحـان سـخت)عشق بهيمي( »حـلاوت عشـق انسـاني«نيست

. داندمي حتي آن را نوعي شركورسد هرگز به عشق الهي نمي، بگذرد
قرآن از ديـدگاه شـيخ آيات سعي كرديم به بررسي بعضي از تأويلات، در اين مقاله
و جمال«شطاّح كه همان  هـاآنو بپـردازيم عبهرالعاشقين كتابدر، است» مكتب عشق

ديدگاه مثبت روزبهـان،با اين بررسي اجمالي.دهيم تطبيقوي البيانعرايس تفسير را با
مي» جهنم«يهرا حتّي در واژ و معني منفي نداردبينيم كه نيز بلكـه از آن بـه؛نه تنها بار

وسـيع تجليـات كـلاميهگر دامنـو اين نشان كندمي تأويل،ستاجو كه زياده» محبت«
را، جـا كه در همـه دل اين عارف عاشق استيهحق در آين و زيبـايي و مـي زيبـا  بينـد

.ستايد مي

 فهرست منابع
. گلشن: تهران.خرمشاهيي بهاءالدينترجمه). 1382(. قرآن كريم

(آملي، سيدحيدر و منبـع جـامع ). 1374. هـانري كـربن، انجمـن تصـحيح . الانـوار الاسـرار
.فرهنگي-علمي: شناسي فرانسه، تهران ايران

(ابراهيمي ديناني، غلامحسين و آيت عشق). 1383. نو:، تهران3ج. دفتر عقل .طرح



)13پياپي(91 پاييز،3يشماره،4 سال/ ادب بوستانيمجله ــــــــــــــــــــــــــــ 184

،7ي شـماره، دانشگاه اصـفهان، گوهر گويايمجله.»پير گلرنگ«). 1387(. احمدي، مهدي
.194-167صص

.نشر مركز:ي مجدالدين كيواني، تهرانترجمه. روزبهان بقلي). 1377(.ارنست، كارل
ي مجله.»القضات در موضوع عشقعرفاني عينيهاانديشه«). 1388(.اسداللهي، خدابخش

و ادبيات فارسيپژوهش صص45يشماره،، دانشگاه اصفهانهاي زبان ،31-44.
(افلاطون .نشر كتابو بنگاه ترجمه:ي محمودصناعي، تهرانترجمه. پنج رساله). 1343.

(، حسن)ع(امام عسكري به همت محمد صالحي.)ع(تفسير امام حسن عسكري ). 1384.
.القربي ذوي:قمانديمشكي، 

(جامي، نورالدين عبدالرحمن تصحيح محمـود . القدس الانس من حضرات نفحات). 1386.
.سخن: عابدي، تهران

(ذهبي، حسين و المفسرون). 1381. .مكتبه وهبه: قاهره. التفسير
(الدين ابـراهيم روزبهان بقلي ثاني، شرف بـه كوشـش جـواد . تحفـه اهـل عرفـان ). 1349.

.اللهي خانقاه نعمت: تهران نوربخش،
(روزبهان بقلي .چاپ سنگي: لكهنو.عرايس البيان في حقايق القرآن). 1315.
و محمد معين، تهران سعي هنريبه. عبهرالعاشقين). 1360(. روزبهان بقلي . منوچهري: كربن
شناسـي ايـران انجمن: هنري كربين، تهرانتصحيح.شرح شطحيات). 1360(. روزبهان بقلي

. كتابخانه طهوري: فرانسه در تهران
.يلدا قلم: سعي محمدجواد نوربخش، تهرانبه . عبهر العاشقين). 1380(. روزبهان بقلي

(الزرقاني، محمدعبدالعظيم حققـه فـواز احمـد . مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن ). 1996.
.دارالكتب العربي: زمرلي، بيروت

(كوب، عبدالحسين زرين . اميركبير: تهران. جو در تصوف ايرانو جست). 1375.
.اميركبير:به اهتمام محمدعلي فروغي، تهران. كليات سعدي.)1365(.الدين سعدي، مصلح

(الدين يحيي سهروردي، شيخ شهاب هانري تصحيح.مجموعه مصنّفات شيخ اشراق). 1380.
و مطالعات فرهنگي: كربن، تهران .پژوهشگاه علوم انساني
(شايگان، داريوش : تهـراني باقر پرهام، ترجمه. آفاق تفكر معنوي در اسلام ايراني). 1373.

.فرهنگي-علمي
(االلهصفا، ذبيح .فردوس: تهران. تاريخ ادبيات ايران). 1378.

(محمـد عبداالله بـن القضات همداني،عين و مقدمـه . تمهيـدات ). 1386. ي عفيـف تصـحيح
.منوچهري: عسيران، تهران


